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 یاحکام شرع یلقاعده ملازمه در سلسله معال یانموانع جر

 آن یقاتتطب یو برخ
 

  1جواد شفیعی افجدی

 چکیده 
  یان از قواعد مهم علم اصول است که در مورد گستره آن م  یدرک عقل و حکم شرع  ین قاعده ملازمه ب

. در صورت اندیرفتهآن را پذ  یگرد  یمنکر آن هستند و برخ  یکلبه   یاختلاف است. برخ  یونفقها و اصول
ان قاعده  یجر یدر همه موارد حکم عقل، ملازمه با حکم شرع وجود دارد؟ برخ یاملازمه، آ یرشپذ

 یگر،د ی . بعضاندیرفتهو دور، نپذ یتهمچون تسلسل، لغو  یموانع یلرا به دل یلدر سلسله معالملازمه 
ادله  یفی،توص یلیمقاله با روش تحل یناند. در ا موانع پاسخ داده ینو دور به ا یتتسلسل و لغو  یبا نف

شده قرار گرفته است و ثابت  رسیمورد بر  یلقاعده ملازمه در سلسله علل و معال ینو مخالف ینموافق
مهم   یقبه چهار تطب  یتندارد. درنها یانجر یتلغو  یلبه دل یلاست که قاعده ملازمه در سلسله معال

مهم و اصلاح  یقاتداده شده است. توجه به تطب  یحترج یل،تفصقول به  یشده است که در برخاشاره 
 . است وشتارن  ینموارد، از ابداعات ا  یدر برخ یلهات و تفصاشتبا

 

  .  حکم عقل، قاعده ملازمه یل،سلسله علل، سلسله معال واژگان کلیدی:

 
قم،  یهحوزه علم یائمه اطهار)ع(، مدرس سطوح عال یمرکز فقه یلفارغ التحص. 1

Javadshafie141414@gmail.com  
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 مقدمه
شود که اگر در موردی، عقل مستقل از شرع،  در قاعده معروف ملازمه در علم اصول، ادعا می 

  ( 293، ص2ج  ،1430)مظفر، به درکی رسید، حکم شرع، ملازم با این درک عقلی است. 
شود ملازمه با حکم حرمت شرعی  مثل، درک قبح ظلم و حسن عدل توسط عقل که ادعا می 

ظلم دارد. ازآنجاکه عقل ادراکات مختلفی دارد، این سؤال مطرح است که منظور از درک عقل  
 رای پاسخ به این سؤال، لازم است که انواع حکم عقل مشخص شود. در این قاعده چیست؟ ب

شده است.  دسته سلسله علل و سلسله معالیل تقسیم   در نگاه اصولیون، مورد حکم عقل، به دو  
یی،  )  تر، ادراکات عقلی، تعاریف  ( برای این دسته از احکام یا به بیان دقیق 30ص   ، 13، ج 1418خو

اند: حکم عقل در سلسله علل آن است که  شده است؛ ازجمله اینکه برخی فرموده  مختلفی ارائه 
شود، حکم به لزوم  که با شیء بما هو شیء مواجه می عقل، مستقل از حکم شرع، هنگامی 

این تعاریف هرچند   ( 74، ص 13۹۷)علیدوست، دهد. دادن یا لزوم ترک آن فعل می انجام 
شناسی به آن  فهوم نحوی اجمال دارند که در قسمت م ای از موارد به ارزشمند هستند ولی در پاره 

برای  شود؛ اما قسم دیگر حکم عقل، آن است که در سلسله معالیل احکام باشد.  بیشتر پرداخته می 
شده است؛ ازجمله اینکه حکم عقل در سلسله  این دسته از احکام نیز، تعاریف مختلفی ارائه 

  ( 74، ص 13۹۷.)علیدوست،  پس از ملاحظه حکم شرع، وجود داشته باشد   معالیل آن است که 
 رد که به آن پرداخته خواهد شد. نحوی اجمال دا این تعریف نیز به 

اند که حکم عقل در سلسله معالیل، ملازمه با حکم شرع ندارد؛ زیرا  برخی بیان کرده
اند که  بعضی دیگر بیان کرده  ( 32، ص3، ج1414)سبحانی تبریزی، مستلزم تسلسل است. 

  ( 411، ص 1، ج1352)نایینی، شود؛ پذیرش ملازمه در سلسله معالیل، موجب دور می 
یت ملازمه دانسته  یی، )اند؛ بعضی دیگر، علت را لغو لذا، برای   ( 30ص ، 13، ج1418خو

برخی از   .اثبات قاعده ملازمه در سلسله معالیل، باید به این اشکالات جواب داده شود
اند؛ منظور این است که در  تفصیل شده ی قاعده ملازمه، قائل به ااصولیون، در فرض قبول کبر
  قائل به جریان و در برخی موارد دیگر، قائل به عدم جریان  ، برخی موارد سلسله معالیل

 (https://B2n.ir/tz2853اند. )شهیدی، شده

https://b2n.ir/tz2853
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توان به  عنوان نمونه می شده است؛ به مقالات گوناگونی در موضوع قاعده ملازمه نوشته 
نوشته آقای مصطفی بابازاده و  « بررسی کاشفیت حکم عقل عملی از حکم شارع» مقالات 

قاعده  » منوچهری و علیرضا امینی و سید علی پور  اثر آقایان « تجری در حوزه فقه و اصول »
بعضی از این  .  بیگی اشاره کرد اثر خانم ربابه احمد «  بین حکم الشرع و حکم العقل  ةالملازم 

ر سلسله علل و  مقالات، در ضمن پرداختن به موضوع قاعده ملازمه به بررسی حکم عقل د 
ها کامل نبوده است؛ زیرا به همه ادله و اقوال پرداخته نشده  بحث آن  ی ول  ؛اندمعالیل پرداخته 

در این مقاله سعی  .  نشده است   است و همچنین در آن مقالات از نظرات معاصرین نیز استفاده 
ات برجسته  تری ارائه گردد. از دیگر نکشده است که نقایص قبلی برطرف شود و نتایج دقیق 

 . این مقاله، توجه به برخی تطبیقات مهم و اختلافی بحث است 
گردد که هرچند پذیرش ملازمه میان حکم با مراجعه به کتب اصولی و فقهی مشخص می 

ای اختلافی بوده است؛ اما باید توجه داشت کسانی که قائل به وجود  عقل و شرع، مسئله 
لباً در مورد قاعده ملازمه در سلسله علل صحبت  اند، غاملازمه میان حکم عقل و شرع بوده 

کنند که در طول حکم شرعی نیستند، بلکه با حکم  هایی را تصور می کردند؛ زیرا غالباً مثال می 
ید دیگر  . عقل به دنبال فهمیدن اصل حکم شرع هستند نه آنچه مرتب بر حکم عقل است  مؤ

زمه، معمولًا به اصل درک حکم عقل  هم آن است که مخالفین قاعده ملازمه در هنگام رد ملا
که مشکلات جریان قاعده ملازمه در سلسله معالیل  اند درحالی یا وجود ملازمه، اشکال کرده 

یت   ید  ابه سبب شبهه تسلسل، دور و لغو ست و کسی در وجود حکم عقل اختلاف ندارد. مؤ
ه را در سلسله معالیل  دیگر این برداشت که برخی از قائلین به وجود ملازمه، جریان این قاعد

 ( 32، ص3، ج1414)سبحانی تبریزی،  اند.نپذیرفته 
ل و سلسله معالیل،  به اختلافی بودن انظار و ادله مسئله در دو ناحیه سلسله علباتوجه 

هرچند شایسته است که بحث در دو قسمت بررسی شود؛ ولی به جهت گسترده مباحث، تنها  
پردازیم؛ البته افرادی که منکر وجود ملازمه در سلسله  به قسمت دوم: یعنی سلسله معالیل می 

لازمه علل هستند، وجود ملازمه در سلسله معالیل را نیز منکر هستند؛ اما اگر کسی قاعده م 
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تواند بحث کند که آیا در سلسله معالیل نیز، حکم عقل  در سلسله علل را بپذیرد، آنگاه می 
 تواند کاشف از حکم شرعی باشد یا نه؟ می 

چارچوب مفهومی، موانع جریان قاعده ملازمه  : گردد مطالب در سه قسمت عمده ارائه می 
 .گیرد بیق مهم، مورد بررسی قرار می در سلسله معالیل و تطبیقات که در این قسمت آخر چهار تط 

 . چارچوب مفهومی 1
شده است.  در نگاه اصولیون، مورد حکم عقل، به دو دسته سلسله علل و سلسله معالیل تقسیم

یسنده، تقسیم بندی حکم عقل به موارد سلسله علل و سلسله معالیل، با این الفاظ "سلسله  نو
یی،  )ر تقریرات درس مرحوم نائینی یافته است؛  علل"و "سلسله معالیل" را برای اولین بار د  خو

  ،)آخوند خراسانی،   هرچند مرحوم آخوند خراسانی در کفایه الاصول ( 30ص  ، 13، ج1418
لی، لزوماً قابلیت ملازمه با  به این معنا اشاره نموده است که هر حکم عق  (321، ص1405

گونه تقسیم  این   ( https://B2n.ir/r99167استاد شهیدی،  )البته برخی    حکم شرعی را ندارد؛
لذا در نگاه اصولیون مورد حکم عقلی به دو   ؛اندرا به مرحوم میرزای شیرازی نیز نسبت داده 

تر این دو اصطلاح  شود که در ادامه به بررسی دقیق تقسیم می  دسته سلسله علل و معالیل 
 .شده است پرداخته

 حکم عقل در سلسله علل  .1-1
بماهو   ء ی با ش که ی حکم عقل در سلسله علل آن است که عقل، مستقل از حکم شرع، هنگام 

  دوست، ی. )علدهدی لزوم ترک آن فعل م  ایدادن حکم به لزوم انجام شود،ی مواجه م  ءی ش
عبارات، حکم عقل در سلسله علل را حکم عقل در رتبه سابق بر   ی ( در برخ ۷4، ص13۹۷

حکم عقل در   زین ی برخ  ( https://B2n. r/f22139 ،یدیاند. )شهدرک حکم شرع، دانسته 
  دار، زنده اند. )شب کرده   ان یمرحله درک مصالح و مفاسد را، حکم عقل در سلسله علل احکام ب

https://b2n.ir/a31487 ) 
نحوی اجمال دارند؛  ای از موارد بهاین تعاریف هرچند ارزشمند هستند؛ ولی در پاره  

عنوان نمونه منظور، مصالح و مفاسد نفسی است یا اعم از غیری و نفسی است؟ یعنی آیا  به 
همین مقدار که حکم شرعی جدیدی توسط عقل کشف شود، کافی است برای اینکه این  

https://b2n.ir/r99167
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لل قرار گیرد؛ هرچند متفرع بر مصلحت نفسی نباشد؟ لذا، حکم  حکم عقل در سلسله ع 
شود،  گیرد؛ زیرا حکم جدیدی کشف می عقل در باب مقدمه واجب در سلسله علل قرار می 

المقدمه آمده است. هرچند مصلحت نفسی ندارد و به دنبال حکم شرعی قبلی به وجوب ذی 
لزوم مقدمه واجب، حکم ابتدایی و  از جهت دیگر، ممکن است گفته شود: این حکم عقل به  

المقدمه، عقل  بدون ملاحظه حکم شرع توسط عقل نیست و به دنبال حکم وجوب شرعی ذی 
 گیرد.کند؛ لذا این حکم عقل در سلسله علل قرار نمی حکم به لزوم اتیان مقدمه می 

بعید نیست نظر جاعلین این اصطلاح به وجود محذورهایی برای جریان قاعده ملازمه  
یت و تسلسل؛ لذا به نظر می  تر حکم عقل در  رسد تعریف دقیقبوده است مثل دور، لغو

  کشف   یهحکم در ناح   ی عنی م؛  یبدان  شرعی   حکم   امتثال  ناحیه  یر سلسله علل را حکم عقل در غ
  قبلی  حکم آن  امتثال یدر راستا عقل حکم  نه و است  قبلی  حکم  نه که جدید شرعی  حکم
دیگر، عقل با درک  عبارت به .شودملاکی متفاوت حکمی جدید کشف می ؛ درواقع با معین

یک ملاک نفسی متفاوت از ملاک نفسی حکم قبلی، درک وجود حکم دیگری داشته باشد  
  ی که اطاعت و عصیان مجزا و مستقل نسبت به حکم قبلی دارد؛ البته آنچه مهم است بررس 

؛ زیرا  باشد  معالیل  یاسلسله علل    در  حکم  این  هرچند  است   ملازمه  قاعده  جریان   موانع  وجود
خصوص که تعریف واحدی نیز ارائه  کند به نفس صدق این اصطلاحات منعی ایجاد نمی 

اند و  ای از علما، برخی از احکام عقلی را در سلسله علل قلمداد نموده نشده است؛ لذا عده
د؛ به هر جهت مسئله  انبرخی از علمای دیگر، همان حکم عقل را در سلسله معالیل دانسته

 به لحاظ تعاریف و مصادیق مورد اختلاف است.
 حکم عقل در سلسله معالیل  .1-2

حکم عقل در سلسله  اما قسم دیگر حکم عقل، آن است که در سلسله معالیل احکام باشد. 
دیگر، حکم عقل  عبارت به   .پس از ملاحظه حکم شرع، وجود داشته باشد  معالیل آن است که

در سلسله معالیل، هنگامی است که عقل، مستقلًا حکمی نسبت به آن ندارد و باید حکم  
  ( 74، ص 13۹۷)علیدوست،  شرعی وجود داشته باشد تا پس از آن حکم عقل ایجاد شود؛

ای که اگر حکم  گونه به بیانی دیگر، حکم عقل متوقف برفرض وجود حکم شرعی باشد به 
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مفروض نباشد، حکم عقلی نیز وجود ندارد. این دسته از احکام عقلی، حکم عقل در   شرع
شود؛ مانند: حکم عقل به وجوب اطاعت و حرمت معصیت مولا  سلسله معالیل نامیده می 

فرض وجود اوامر و نواهی شرعی از جانب شارع است و اگر این اوامر و نواهی    که متوقف بر
 ؛ حکم عقل وجود ندارد.از جانب شارع، مفروض نباشند

حکم عقل به دنبال    ، نحوی اجمال دارد، ازجمله اینکه هرچند در برخی موارد این تعریف نیز به 
آید؛ ولی حکم جدید مستکشف، ممکن است متفاوت از حکم قبلی شرعی  حکم شرعی می 
له  طرف این حکم متفرع بر حکم شرعی است؛ لذا طبق این تعریف حکم در سلس باشد؛ لذا ازیک 

توان گفت: این حکم عقل، کاشف از یک حکم شرعی جدید با ملاک و  معالیل است ولی می 
ی متفاوت است که طبق برخی تعاریف گذشته با درک مصلحت و مفسده، حکم در  ت مصلح 

ونه در مورد تجری این  ( برای نم https://B2n.ir/a31487دار، زنده گیرد. )شب سلسله علل قرار می 
گونه که اشاره  شود. همان ن پرداخته می دا صورت تفصیلی ب به  ، مشکل وجود دارد که در ادامه 

گونه ابهامات در تطبیق تعاریف بر مقدمه واجب هم وجود دارد. بعید نیست، تعریف  کردیم، این 
؛  بدانیم   شرعی   حکم   امتثال   یه تر این اصطلاح حکم عقل در سلسله معالیل، حکم عقل در ناح دقیق 

یعنی حکم عقل در ناحیه کشف حکم شرعی جدید نباشد، بلکه یا کاشف از همان حکم قبلی  
 باشد و یا حکم عقل در راستای امتثال آن حکم قبلی مشخص و معین. 

 موانع جریان قاعده ملازمه در سلسله معالیل  .2
سلسله معالیل، آن است که در رتبه  د، منظور از حکم عقل در شطور که در مقدمه بیان همان 

  فرض یا وجود امر یا نهی شرعی است.  دیگر، متفرع برعبارت بعد از حکم شرع لحاظ شود؛ به 
در قاعده ملازمه در سلسله معالیل، حکم عقل وجود دارد؛   (74، ص13۹۷)علیدوست، 

  اما، در ابتدا باید یک امر شرعی تصور شود، سپس عقل در آن زمینه حکم دهد؛ 
در پذیرش ملازمه در سلسله  . ر از حکم شرع است دیگر، حکم عقل در رتبه متأخ عبارت به 

معالیل، میان علما اختلاف شده است و اشکالاتی بر وجود ملازمه، در سلسله معالیل در  
یت،:  شده است   کلمات علما بیان   . شده هستندترین اشکالات مطرح تسلسل و دور از مهم   لغو

https://b2n.ir/a31487
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 لغویت  .1 -2
ملازمه هستند، وجود ملازمه در سلسله معالیل  بعضی از کسانی که قائل به حجیت قاعده 

اند که اگر آن دلیل شرعی اول،  گونه دلیل آورده این  ا پذیرند. برای اثبات این مدع را نمی  احکام
برای انبعاث مکلف کافی باشد، دیگر نیازی به اثبات ملازمه حکم عقل ناشی از آن دلیل شرعی  

یت جعل لازم می اول با حکم شرعی دومی نیست و در صورت اثبا    آید؛ ت حکم شرعی دوم، لغو
حکم کند و   به حسن اطاعت از این اوامر مولا  مثلًا اگر عقل، با فرض وجود اوامری از مولا 

شود که در مقابل  به معنای آن می  بپذیریم این حکم عقل، ملازم با حکم شرعی جدیدی باشد 
از این امر شرعی اول که مکلف    هر امر شارع، دو امر وجود داشته باشد؛ یکی حکم عقل ناشی 

دادن آن امری  دادن این امر شرعی اول و دیگری حکم شرع دوم به انجام کند به انجام را وادار می 
،  4، ج 1432حلی، ) شود؛ شرعی اول؛ درنتیجه حکم شرعی دوم، برای انبعاث مکلف لغو می 

( طبق این  https://B2n.ir/zh23؛ علیدوست، https://B2n.ir/u52857 گنجی، ؛ 364ص 
استدلال، تطبیق قاعده ملازمه در سلسله معالیل لغو است و هیچ اثری ندارد و انجام عمل لغو،  

شود که اصلًا حکم شرعی  قبیح است که صدورش از شارع حکیم، محال است؛ لذا کشف می 
دوم، جعل نشده است. حال که حکم شرعی دوم یقیناً موجود نیست؛ ملازمه حکم عقل با آن 

 شود. توان گفت: قاعده ملازمه در سلسله معالیل جاری نمی معنا خواهد بود، پس می ی نیز ب 
باید به این نکته توجه شود که طبق این استدلال، طبق حکم عقل در سلسله معالیل،   

شود باید همان حکم شرعی قبل از  حکم جدید شرعی که توسط قاعده ملازمه کشف می 
یتی وجود ندارد. به حکم عقل باشد و یا در راستای رسی عنوان نمونه اگر کسی  دن به آن والا لغو

یت قابل اندفاع است؛   حکم عقل در بحث تجری را در سلسله معالیل قلمداد کند، اشکال لغو
یت رخ نمی اشکال جواب داده  برخی به این لذا    دهد؛ زیرا اند که در همه مصادیق، لغو
یت توان یافت که در آن هایی را می مثال جریان نداشته باشد؛ مانند حکم عقل به قبح   ها لغو

ها،  ؛ زیرا در این مثال (اماره یا اصل عملی و یا علم اجمالی )تجری در موارد وجود حجت 
مانند آن که عمل   توان دو غرض را تصور کرد؛ یک غرض آن است که جعل حرمت کند؛می 
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عقاب در کار باشد   متجری را حرام کند؛ غرض دیگر آن است که دو حرمت قرار دهد و دو
یت برطرف می ؛ (https://B2n.ir/r99167شهیدی، )  . شودلذا شبهه لغو

طرح است. آیا حکم عقل در تجری در سلسله معالیل است؟ اگر  اشکالی به این کلام قابل   
شخصی قائل شود که حکم عقل به قبح تجری در سلسله علل است این اشکال وارد نخواهد بود؛  

ی قاعده ملازمه باشد؛ زیرا موجب  ا تواند صغر توان گفت: حکم در سلسله معالیل نمی لذا می 
یت است؛ اما  گیرد در قسمت  این سؤال که حکم عقل در بحث تجری در کدام سلسله قرار می   لغو

گیرد؛  رسد که در سلسله علل قرار می گیرد و به نظر می تفصیل مورد بررسی قرار می تطبیقات به 
شود به لحاظ مصالح و مفاسد با حکم اولی  زیرا در تجری حکم شرعی جدیدی که کشف می 

قیقت حکم عقل در راستای کشف مصالح و مفاسد است نه  شرعی متفاوت است؛ لذا در ح 
توان گفت که اشکال  صرف حکم عقل به لزوم اطاعت همان حکم شرعی قبلی؛ بنابراین می 

یت قابل   . تطبیق نیست قابل   ، پذیرش است و طبق این اشکال، قاعده ملازمه در سلسله علل لغو
 تسلسل  .2-2

داشتن حکم عقل با حکم شرع در سلسله معالیل تصور  یکی از اشکالاتی که نسبت به ملازمه 
تجلیل  ؛ ۷5، ص 13۹۷)ابوالقاسم علیدوست،  نهایت است. شده است، تسلسل احکام تا بی 

نایینی،  ؛ سبحانی تبریزی،  1414، ج3، ص32؛ تبریزی و حجت کوه کمره ای،  140۹، ص45۹
1352، ج 1، ص 411(  تسلسل احکام در صورت وجود ملازمه میان حکم عقل و شرع در سلسله  
معالیل، این گونه تصور می شود:  پس از فرض وجود حجت بر اوامر یا نواهی از جانب مولا، عقل  
به حسن اطاعت از این اوامر الهی یا قبح معصیت از این نواهی الهی، حکم می کند؛ لکن اگر  
به سبب قاعده ملازمه، کشف شود که یک حکم شرعی دیگری، جعل شده است، در این هنگام  
به دنبال همین حکم جدید شرعی، یک حکم عقلی دیگر به حسن اطاعت و قبح معصیت نسبت  
به این امر جدید تولید می شود و اگر این حکم جدید عقلی که در سلسله معالیل هست به ضمیمه  
قاعده ملازمه، کشف از دلیل شرعی جدید داشته باشد، این کشف جدید تسلسل وار ادامه  
مییابد؛ لذا اگر بخواهد قاعده ملازمه در سلسله معالیل وجود داشته باشد، احکام شرعی،  
تسلسل پیدا می کنند و تعداد این دستورات الهی حد و نهایتی نداشته باشند و تا بی نهایت ادامه 
بات نیز   یابند که محال است.  بعضی بیان کرده اند که: اگر تسلسل احکام وجود داشته باشد، عقو

https://b2n.ir/r99167
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متعدد خواهد شد و تا بی نهایت ادامه خواهد یافت. )امام خمینی  و سبحانی تبریزی، 1423،  
 ج2، ص297( درحالی که واضح است که یک امر مستلزم عقابهای متعدد نیست. 

 بررسی اشکال به کلیت لزوم تسلسل در سلسله معالیل  .2-2-1
اند که این کبری کلیت ندارد و همه  بعضی از علما به اشکال تسلسل احکام، جواب داده 

احکام، لازم نیاید؛  ها تسلسل هایی یافت که در آن توان مثال می . شودمصادیق را شامل نمی 
مانند: حکم عقل به قبح تجری چه اینکه مخالفت با علم اجمالی باشد و چه مخالفت با  

که تجری حرام شود، دو عقاب و  زیرا در هنگامی   ( https://B2n.ir/r99167شهیدی،  )  اماره؛
ر مستقل نسبت به حرمت واقعی  شود و حکم حرمت تجری، یک ام دو حرمت جعل می 

 .رودلذا شبهه تسلسل از بین می  ؛آیدحساب می محتمل به 
ممکن است که این جواب موردقبول واقع نشود؛ زیرا تجری اساساً در سلسله معالیل  
یت در حکم عقل به قبح تجری در همین مقاله بدان اشاره   نیست کمااینکه در بحث لزوم لغو

تواند باشد  جاکه تجری خود یک عنوان مستقل در احکام شرعی می شد به این بی آن که ازآن
و در این صورت متوقف بر وجود یک امرونهی شرعی سابق نیست، بلکه نفس عنوان تجری  
لحاظ شده است، ممکن است که در سلسله علل باشد که ملازمه با حکم شرع داشته باشد  

یل را نداشته باشد. کمااینکه در قسمت  شده در قاعده ملازمه در سلسله معالو محذورات بیان 
توان گفت: اشکال تسلسل در تمام موارد سلسله  می  ؛ لذاتطبیقات به آن اشاره خواهد شد 

جا محذور است؟ طرح است که اساساً، تسلسل همه معالیل وجود دارد؛ البته این سؤال قابل 
کند؟  وری ایجاد می فرض پذیرش گستردگی تسلسل در سلسله معالیل، آیا این محذ یعنی بر 

 . به این سؤال در قسمت بعدی پرداخته شده است 
 بررسی اشکال به لزوم تسلسل در سلسله معالیل  .2-2-2

برخی مانند، آخوند خراسانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، معتقد هستند که: شبهه تسلسل 
تسلسل در امور اعتباری است  تواند مانع از قاعده ملازمه باشد؛ زیرا که تسلسل در این مورد، نمی 

ینی و واقعی باشد  .  و در امور اعتباری، تسلسل محال نیست  تسلسل محال آن است که در امور تکو
حلی،  1432،  ؛  95، ص 1، ج 1426؛ سید یزدی،  493، ص 1410)آخوند خراسانی،  نه اعتباری؛  

ج 4، ص 364(   به عبارت دیگر  تسلسل در امور واقعی و موجودات خارجی محال است؛ مانند آنکه  

https://b2n.ir/r99167


 

 

ال
س

 
هم

زد
دوا

ه 
ار

شم
 ،

42 ،
ار

به
 

14
04

  
 

 

46 

وجود »الف« متوقف بر وجود »ب« باشد و وجود »ب« متوقف بر وجود »ج« باشد و به همین  
صورت تا به آخر برود و به نقطه ای ختم نشود چون در امور واقعی است، مستلزم تعدد موجودات  
غیرمستقل تا بی نهایت است که هیچ گاه تمام نمی شود و به وجود محصّل خارجی مستقل ختم  
نمی گردد ؛  درحالی که بالوجدان با بودن »الف« می دانیم که یک علت محصل محقق مستقل در 
متن واقع موجود است و در فرض قبول تسلسل، این علت موجود نیست؛ لذا محال است، اما در  
ین در آن، جاری نیست  و بسیاری از محذورات نیز وجود ندارد،   امور اعتباری که قواعد عالم تکو
هیچ مانعی ندارد که احکام تا بی نهایت تسلسل پیدا کنند و این تسلسل از تسلسل های محال  
به حساب نمی آید کما اینکه مرحوم حلی در توضیح جواب به مانعیت تسلسل، این گونه بیان 
نموده اند که: هر تسلسلی محال نیست، بلکه تسلسل محال آن ا ست که در علل باشد و در معالیل  
تسلسل محال شکل نمی گیرد.  )حلی، 1432، ج 4، ص 364(  البته هرچند محذور عقلی بر  

یت پابرجاست.     تسلسل حکم اعتباری وجود ندارد ولی محذور لغو
البته باید توجه داشت اگر این تسلسل در مورد دلیل لزوم اطاعت اوامر مولا باشد، محذوری بیش  

ز تسلسل در امور اعتباری را به دنبال دارد؛ زیرا به هر جهت دلیل لزوم اطاعت مولا را باید مشخص  ا 
کرد. اگر دلیل لزوم اطاعت همان حکم و درک اولیه عقلی باشد مانعی برای تسلسل وجود ندارد؛ ولی  

لزوم آن حکم    اگر دلیل لزوم اطاعت، آن حکم اولی عقل نباشد بلکه بخواهیم به سبب قاعده ملازمه، 
عقلی را وابسته به یک امر شرعی ملازم با آن بدانیم این تسلسل محال است و صرفاً تسلسل در یک  
سلسله از احکام اعتباری نیست؛ بلکه در حقیقت، تسلسل در علل لزوم اطاعت است که حقیقتش  

 به همان تسلسل در وجود علل امور واقعی بازگشت دارد که محال است. 
عنوان محذور گسترده در سلسله معالیل  توان گفت: هرچند لزوم تسلسل به ی بنابراین، م 

  ا و لذا موجب عدم تحقق صغر   شود ی م   محسوب   مانع   آن   موارد   ی پذیرش نیست؛ ولی در برخ قابل 
 . برای قاعده ملازمه در سلسله معالیل خواهد بود هرچند این محذور برای همه موارد وجود ندارد 

 دور .3-2
در مورد اینکه چرا حکم عقل به وجوب اطاعت اوامر مولا و قبح معصیت از نواهی مولا،  

. دانتواند ملازمه با حکم جدید شرعی داشته باشد، مرحوم نائینی دو اشکال مطرح نموده نمی 
اشکال اول: تسلسل بود که در قسمت قبل گذشت و اشکال دیگر: دور است؛ یعنی اگر حکم  
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، 1352)نایینی،  آید.  عقل به وجوب اطاعت، مستلزم حکم شرعی جدیدی باشد، دور لازم می 
یر دور این  (411، ص1ج  گونه باشد: شاید تصو

لزوم اطاعت اوامر مولا را تصور کنیم، اگر همین درک  برای مثال، وقتی حکم و درک عقل به 
ییم باید به دنبال این درک عقلی به سبب قاعده ملازمه، یک حکم شرعی   عقلی کافی نباشد و بگو

طرح است که دلیل  شود بعد از کشف این حکم شرعی جدید، این سؤال قابل جدید کشف می 
درک لزوم اطاعت اوامر مولا توسط عقل  لزوم امتثال این امر شرعی جدید چیست؟ اگر دلیلش 

اش این است که آن درک اولیه عقل به لزوم اطاعت مولا، وابسته به درک لزوم اطاعت  باشد، لازمه 
یک دور صریح است و اگر گفته شود که این درک و حکم عقل در   ،مولا توسط عقل باشد که این

اش مورد حکم شرعی جدید به سبب قاعده ملازمه، مستلزم حکم شرعی دیگری است، لازمه 
  سلسله   در  عقل  حکم  موارد  برخی   در  دلیل  ینتسلسل در علل لزوم اطاعت است که محال است. ا

ولی اگر کسی حکم عقل در   ز اوامر مولا،ق است، مثل بحث لزوم اطاعت ایتطبقابل  معالیل
وجوب مقدمه واجب را در سلسله معالیل بداند، این مشکل دور وجود ندارد؛ زیرا اگر از حکم  
عقل به لزوم مقدمه واجب، کشف یک حکم شرعی جدید شود، معنایش این است که دو حکم  

ه هست؛ ولی وجوب  المقدمشرعی مولوی داریم که هرچند وجوب مقدمه وابسته به وجوب ذی 
توان  گونه دوری وجود ندارد؛ پس می ست؛ لذا هیچ ا المقدمه کاملًا مستقل از وجوب مقدمه ذی

   گفت: محذور دور در برخی موارد حکم عقل در سلسله معالیل وجود ندارد.
 تطبیقات  .3

اشت که  پس از آنکه قاعده ملازمه در سلسله علل و معالیل مورد بررسی قرار گرفت، باید توجه د 
تطبیقات این قاعده سه دسته است؛ دسته اول: مواردی که مسلماً جزء حکم عقل در سلسله علل  

( حکم  https://B2n.ir/f22139امانت، )شهیدی،  در  هستند؛ مانند: حکم عقل به قبح خیانت 
تطفیف،  حکم عقل به قبح  ( 126، ص 1، ج 1438)انصاری، عقل به قبح افتراء بر خداوند متعال، 

  ؛ 247، ص 1، ج 1429خوئی،  ؛ 238، ص 1، ج 1389تبریزی،  ؛ 383، ص 1، ج 1387)نجفی، 
یی  یی و  حکم عقل به قبح بیع سلاح به دشمنان دین،  ( 213ص ، 1، ج 1412توحیدی، و  خو )خو

حکم عقل به قبح ارتکاب فعلی که موجب ضرر دنیوی است.   ( 295، ص 35، ج 1428بجنوردی، 
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رد و موارد مشابه این حکم عقل بدون شک در سلسله  در تمام این موا   ( 12، ج  182تا، ص )یزدی، بی 
 علل احکام است. 

دسته دوم: مواردی است که مسلماً در سلسله معالیل هستند؛ مانند حکم عقل به حسن طاعت  
شبیری زنجانی؛ یزدی، بی تا، ج1،  ؛ 32، ص 3، ج 1414)سبحانی تبریزی، و قبح معصیت، 

نایینی، 1352، ج1، ص411( حکم عقل به دفع ضرر محتمل اخروی، )آملی،  ؛ ص316
1384، ج7، ص182( حکم عقل به مثل قاعده احتیاط عقلی، )موسوی بجنوردی، بی تا،  
ج1، ص260؛ شب زنده دار، https://B2n.ir/uk4827( و حکم عقل به برائت عقلی.  

  )https://B2n.ir/km8702،شب زنده دار( 
م: موارد اختلافی است که در مورد جایگاه حکم عقل در سلسله علل یا سلسله  دسته سو

گیرد تا معالیل اختلاف وجود دارد که در این قسمت برخی موارد آن، مورد بررسی قرار می 
مشخص شود آن حکم عقلی در سلسله علل قرار دارد یا در سلسله معالیل در همین راستا به  

 . شودچهار تطبیق اشاره می 
 ی تجر   .3-1

ازجمله این ادله،    . ی در کتب اصولیون ذکرشده است های گوناگون، برای اثبات حرمت تجرّ دلیل 
حکم عقل، ملازمه با   داند و که عقل، تجری بر مولا را قبیح می به این بیان  قاعده ملازمه است 

و سبحانی  )امام خمینی  حکم شرع دارد؛ درنتیجه حکم شرع، حرمت تجری بر مولا است. 
البته ممکن است  ( https://B2n.ir/f17723علیدوست،  ؛ 297، ص 2ج  ، 1423تبریزی، 

گفته شود، این استدلال مبتنی بر پذیرش حکم عقل به قبح فعل متجری به است و الا اگر صرفاً 
ییم که شخص متجری ازلحاظ عقل، تنها مستحق مذمت است و   قبح فاعلی را بپذیریم و بگو

  علی متجری،کند اما حکم عقل به قبح ف این کار او کشف از خبث باطن و سوء سریره می 
توان به سبب لذا طبق این ادعا نمی  ( 39، ص 1، ج 1438انصاری،  شیخ )  مشخص نیست؛ 

قاعده ملازمه، حکم شرعی فعل متجری به را کشف نمود ولی تحقیق در مورد صحت این ادعا 
 .دهیملذا در فرض وجود قبح فعلی بحث را ادامه می .  از محل بحث خارج است 

https://b2n.ir/uk4827
https://b2n.ir/f17723
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دسته اول آن   شود؛در فرض پذیرش حکم عقل به قبح فعلی در تجری، اقوال دو دسته می  
است که حکم عقل، به قبح تجری را از مصادیق حکم عقل در سلسله علل بدانیم؛ لذا ملازمه  

علیدوست،  ) شود؛ ثابت می  میان حکم عقل و شرع را قبول کنیم و درنتیجه حرمت تجری 
https://B2n.ir/f17723 )   اما دسته دیگر آن است که حکم عقل به قبح تجری را از مصادیق

حکم عقل در سلسله معالیل بدانیم؛ لذا وجود ملازمه میان حکم عقل و شرع در این مورد،  
بروست؛ با مشکلات جریان قاعده ملازمه در   لذا حرمت تجری از این دلیل    سلسله معالیل رو

یی و بجنوردی،   .شودثابت نمی   ( 31، ص 13، ج 1428)خو
دانند، آن است  سلسله معالیل می اما دلیل کسانی که تجری را، از مصادیق حکم عقل، در  

که در تجری، ابتدا باید یک امر شرعی وجود داشته باشد، سپس، تجری نسبت به آن و حکم  
یر شود تا حکم عقل در سلسله معالیل باشد به بیانی دیگر، حکم عقل  . عقل به قبح آن، تصو

)همان،   .نیست به قبح تجری در سلسله معالیل است؛ زیرا که در رتبه سابق بر حکم شرعی 
 ( 31، ص 13، ج 1428

دانند، این است که خود این  اما دلیل علمایی که حکم عقل به قبح تجری را در سلسله علل می 
به  . تواند بدون تأخّر از حکم شرعی نیز لحاظ شود که می تجری بر مولا، یک عنوان مستقلی است 

بیانی دیگر لزوماً متوقف بر وجود یا فرض امرونهی واقعی شرعی قبل از آن نیست؛ زیرا که موضوع  
تجری، مخالفت با آن چیزی است که اعتقاد به حرام بودن آن است نه حرام واقعی؛ لذا موضوع تجری،  

کم عقل در طول حکم شرعی نیست؛ بلکه در عرض حکم  در عرض موضوع شرع است؛ لذا ح 
توان گفت حکم عقل در تجری  طبق این بیان می (  https://B2n.ir/f08274قائینی،  )   . شرعی است 

درواقع کاشف از یک حکم مستقل شرعی جدای از حکم متوهم شخص متجری است؛ لذا حکم  
گیرد و طبق نظر افرادی که قاعده ملازمه  ورد تجری در سلسله علل احکام قرار می عقل به قبح فعل م 

 . شود پذیرند، حکم شرعی کشف می را در این سلسله می 
توجه است که جایگاه حکم عقل در تجری چه در سلسله علل و چه در سلسله این نکته قابل 

شده یعنی دور و تسلسل و  کند زیرا محذورات مطرح معالیل فی حد نفسه مشکلی ایجاد نمی 
یت در بحث تجری وجود ندارد کما اینکه برخی از علما به این نکته اشاره نموده گونه اند و این لغو

یت را به دنبال  وده بیان نم اند که حکم عقل به قبح تجری و استلزام آن با حکم شرعی، لغو

https://b2n.ir/f17723
https://b2n.ir/f08274
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ها منبعث کننده به سمت فعل یا  آورد؛ زیرا هیچ اشکالی ندارد که حکم عقل، برای بعضی نمی
بسا باوجود ملازمه و اثبات حکم شرعی،  چه .  ترک فعل نباشد اما حکم شرع، منبعث کننده باشد

که حکم عقل، وجود داشته  توان یافت که با اینهایی نیز در شریعت می مثال .  کننداز تجری پرهیز  
حسب مولوی حرام شده است؛ مانند حرمت ایذاء مردم، خیانت به امانت،  است، آن موارد به 

حرمت تجاوز به مردم و حرمت سد راه دیگران و دیگر موارد که حکم عقل وجود دارد و حکم  
یتی حاصل نشده استاز این شرعی نیز وجود دارد و   علیدوست،  )  .که حکم شرع وجود دارد لغو

https://B2n.ir/f17723    )  درنهایت، تجری چه از مصادیق حکم عقل در سلسله معالیل باشد
ری،  یا نباشد منعی برای جریان قاعده ملازمه وجود ندارد هرچند بعید نیست حکم عقل در تج

مصداقی از مصادیق ظلم باشد و عقل مفسده و قبح آن را درک نموده است و معلوم است که 
حکم عقل به درک مفسده در رتبه علل احکام هست و در مرحله امتثال و متأخر از حکم شرعی 

شهیدی،  )به آنچه گفته شد مشخص شد که این فرمایش برخی از علما باتوجه . نیست
https://B2n.ir/r99167) اند، کلام تامی نیست؛ که تجری را در سلسله معالیل در نظر گرفته . 

 وجوب مقدمه واجب  .2-3
، ص  1374)مشکینی اردبیلی، مقدمه واجب، آن چیزی است که واجب متوقف بر آن باشد 

ای وجود ندارد ولی  که انواع مختلفی دارد. در لزوم عقلی مقدمه وجودیه واجب، شبهه   (255
ین حکم عقل به لزوم مقدمه واجب، وجوب شرعی آن را نیز به دنبال دارد یا نه؟ این مطلب  آیا ا

یکی از نکات   ( 25، ص 1387تبریزی، )سبحانی  .شده است مورد اختلاف علماء واقع 
موردنظر برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم عقل در این مسئله، بررسی جایگاه این مطلب  
است که این حکم در سلسله علل قرارگرفته است یا در سلسله معالیل. برخی آن را در سلسله  

توان لزوم  ( علت اینکه می https://B2n.ir/f22139)شهیدی،  .اندمعالیل قلمداد نموده 
عقلی مقدمه واجب را در سلسله معالیل دانست، آن است که مقدمه واجب فرع بر وجود  

المقدمه واجب شده باشد سپس  المقدمه است. باید از جانب شارع ذی امری نسبت به ذی 
 گیرد.در مرتبه امتثال قرار می مقدمه، دارای لزوم عقلی بشود؛ لذا در طول حکم شرع و 

اند وجهی بیاورند که این درک عقلی  اند و تلاش کرده اما برخی به این بیان اشکال نموده 
عنوان یک امر مستقل،  توان حکم عقل به وجوب مقدمه را به در سلسله علل است زیرا می 

https://b2n.ir/f17723
https://b2n.ir/r99167
https://b2n.ir/f22139
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بودن این حکم عقلی  مورد لحاظ قرارداد و این قرارگرفتن در سلسله علل هیچ تنافی با متفرع 
بر حکم شرعی ندارد؛ یعنی هرچند درک و حکم عقل به لزوم مقدمه، پس از حکم شرع به  

توان گفت این درک عقلی در سلسله علل است؛  المقدمه است؛ ولی باز می وجوب ذی 
قرارگرفتن حکم عقلی در سلسله   زیرا معیار اصلی  ( https://B2n.ir/f17723 )علیدوست،

معالیل، ترتب حکم عقل بر حکم شرعی نیست؛ بلکه عدم درک حکم جدید است؛ لذا در  
المقدمه، این درک و  به درک حکم جدید مجزا از حکم شرعی وجوب ذی این مورد باتوجه 

 حکم عقل در سلسله علل واقع هست نه معالیل. 
دقیقی از سلسله علل و معالیل ارائه نشده است    این اشکال قابل مناقشه است؛ زیرا تعریف 

بندی مورد احکام طور که قبلًا اشاره شد، ممکن است گفته شود دلیل اصلی تقسیمو همان 
یت در اینجا قابل  طرح  عقلی به دو سلسله، امکان جریان قاعده ملازمه هست و چون شبهه لغو

ن حکم در سلسله معالیل قرار  است؛ لذا بعید نیست طبق نظر جاعلین این اصطلاحات، ای
دیگر درواقع حکم عقل در باب مقدمه واجب، حکمی در ناحیه امتثال اوامر  عبارت گیرد. به

مولا است که حاکم مستقل در این ناحیه عقل است کمااینکه مرحوم آخوند بدان اشاره دارد  
 امکان  ( و نیازی به کشف حکم شرعی نیست و یا اساساً 321، ص 1405)آخوند خراسانی، 

یت اساساً حکم شرعی جعل نشده است؛ و این درک   کشف نیست؛ چون به سبب شبهه لغو
عقل نه کاشف از یک مصلحت مستقل است که گفته شود در مسیر درک مصالح است و نه  
یت وجود دارد؛ لذا درک عقل به لزوم انجام  منجزکننده حکم دیگری است؛ لذا شبهه لغو

دانیم کمااینکه خود ایشان در موضعی دیگر، این نظر را  لیل می مقدمه واجب را در سلسله معا
اند اند و حکم عقل در بحث مقدمه واجب را در سلسله معالیل قلمداد نموده پذیرفته

تری که در این زمینه وجود دارد این است  ولی نکته مهم   ( 156  و  153ص،  13۹۷)علیدوست،  
یت در اینجا وجود دارد لذا حتی اگر ادعا شود این حکم عقل در   که به هرجهت محذور لغو

یت وجود دارد لذا مجری قاعده ملازمه نیست.  سلسله علل است ولی باز اشکال مهم لغو
 دوران بین تعیین و تخییر .3-3
دانیم اصل تکلیف  دهد که شک در متعلق تکلیف باشد یعنی می بین تعیین و تخییر، زمانی رخ می دوران  

دانیم متعلق تکلیف یک شیء خاص به شکل معین است و یا اینکه متعلق تکلیف  مشخص است ولی نمی 

https://b2n.ir/f17723)
https://b2n.ir/f17723)
https://b2n.ir/f17723)
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ار روزه  که در کفاره افط چند شیء به نحو بدلی است یعنی یکی از این موارد مسقط تکلیف است؛ مانند آن 
که آیا عتق رقبه معیناً واجب است یا مخیر میان عتق  ماه مبارک رمضان، شک وجود داشته باشد میان این 

)  کند شود که عقل حکم به امتثال محتمل التعیین می رقبه و دیگر خصال کفاره است؟ در اینجا ادعا می 
و این حکم عقل از باب احتیاط است؛ زیرا با امتثال   ( 358و  357، ص 2، ج 1438انصاری،  شیخ 

برخی  .  شود شود اما با امتثال دیگر افراد، یقین به امتثال حاصل نمی التعیین قطعاً تکلیف امتثال می محتمل  
یی و واعظ   . اند اند و حکم در مسئله را تخییر دانسته از علما از تکلیف معین برائت جاری نموده  )خو

مسئله دوران بین تعیین و تخییر از موارد حکم عقل در سلسله معالیل   ( 522، ص 1، ج 1422الحسینی، 
است؛ زیرا که حکم عقل در این مورد در مرتبه امتثال امر شرعی است و هرگاه حکم عقل، در مرتبه متأخر  

سله معالیل است. تفاوت در حکم مسئله که برخی قائل به برائت و برخی قائل  از حکم شرعی باشد در سل 
زند؛ زیرا که طبق هر دو مورد، حکم عقل در  حکم عقل در سلسله معالیل نمی اند، ضرری به به تخییر شده 

 مقال امتثال اوامر شرعی است نه درک مصالح و مفاسد. 
قاعده ملازمه را قبول ندارند؛ زیرا که  اند که ایشان برخی به محقق اصفهانی نسبت داده 

ناقل در ادامه به مرحوم    ( 123، ص13۹۷)ابوالقاسم علیدوست،    .احراز نیست صغری آن قابل 
ده ملازمه،  شود برای قاعسو قائل هستید که نمی اند که شما از یک اصفهانی اشکال نموده 

سو در مسئله دوران بین تقلید از اعلم و غیر اعلم، حکم به وجوب  صغرایی احراز کرد و از یک 
اید؛ لذا بر مبنای عدم امکان احراز صغری  اید و این را مستند به عقل دانسته تقلید از اعلم داده 

اگر مرحوم   دیگرعبارت ( به 12۷، ص13۹۷)همان،  .ایدبرای قاعده ملازمه، پایبند نبوده 
اصفهانی قبول دارند که مشکل تمسک به قاعده ملازمه، عدم امکان صغری است، نباید در  

حکم که در مسئله تقلید از اعلم با توجه به هیچ موردی به این قاعده تمسک کنند؛ درحالی 
 اند.عقل و قاعده ملازمه، حکم به وجوب تقلید از اعلم نموده 

نی وارد نیست؛ زیرا که دوران امر بین تقلید از اعلم و تقلید از  اما این ایراد بر محقق اصفها   
غیراعلم و حکم عقل به وجوب تقلید از اعلم، از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است و  
ازآنجاکه این مورد از موارد حکم عقل در مرتبه امتثال است، در سلسله معالیل است و ملازمه 

اند که: حکم عقل در دوران بین تعیین و تخییر از موارد  گمان نموده با حکم شرع ندارد. مستشکل  
اند و به مرحوم  عنوان یکی از صغریات قاعده ملازمه در نظر گرفته سلسله علل هست؛ لذا آن را به 
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یند  اند؛ ولی این اشکال وارد نیست؛ زیرا مرحوم اصفهانی می اصفهانی اشکال نموده  توانند بگو
تواند صغری قاعده ملازمه باشد؛ زیرا در سلسله علل نیست و  ساً نمی که این حکم عقل اسا 

درواقع این حکم عقل در مقام امتثال است که حاکم مستقل در این مقام امتثال، عقل یا عقلا  
وجه به دنبال کشف حکم شرعی نیستیم و الا به محذوراتی مثل دور یا تسلسل  هیچ هستند و به 

یت مطرح   سلسله معالیل مبتلا خواهیم شد.  شده در بحث و یا لغو
 انسداد از باب کشف و حکومت  .3-4

آید و به اگر دسترسی به احکام واقعی، از طریق علم و علمی میسر نباشد، انسداد پدید می 
انسداد در طی   (89، ص 1374)مشکینی اردبیلی،  .شودقائل آن انسدادی، اطلاق می 

رسد. بر اساس تفاوت درنتیجه انسداد به دو بیان، انسداد از باب کشف  مقدماتی به اثبات می 
شود. انسداد از باب حکومت آن است که پس از تمامیت اد از باب حکومت تقسیم می و انسد

کند که باید طبق ظنون عمل شود؛ اما انسداد از باب کشف  مقدمات انسداد، عقل حکم می 
شود که شارع ظنون را حجت قرارداده  آن است که پس از تمامیت مقدمات انسداد، کشف می 

وارد حکم عقل در انسداد از باب حکومت، آیا این حکم  ( در م 90، ص1374)همان،    .است 
عقلی در سلسله معالیل است یا سلسله علل؟ ازآنجاکه حکم عقل در انسداد از باب حکومت  
در مرتبه امتثال است، حکم عقل در سلسله معالیل است و در سلسله علل احکام شرعی  

امتثال همان احکام، عقل حکم  اند و سپس نسبت به  نیست؛ زیرا که ابتدا احکامی فرض شده 
 تواند داشته باشد.کند که از طریق ظن حرکت کند زیرا که علم نمی می 

داده است.   شود که شارع ظنون را حجت قراراما در انسداد از باب کشف، کشف می 
بلکه در ناحیه کشف اوامر است لذا   ست؛یبه اینکه این حکم عقل، در ناحیه امتثال نباتوجه 

به این حکم عقل، حجیت این ظنون  توان گفت در سلسله معالیل قرار ندارد؛ زیرا باتوجه می 
شود که قطعاً این حکم عقل،  عنوان طرق معتبر و مجعول از جانب شارع مقدس کشف می به 

م عقلی وجوب  حک  ن یا  رای نسبت به احکام مفروض به علم اجمالی، حکمی متفاوت است؛ ز 
عنوان راه معتبر و مشروع، یک وجوب غیری است که درواقع حجیت یک  تبعیت از ظنون به 

آن احکام مفروض به علم اجمالی، احکامی نفسی که توسط این طرق   ی طریق است؛ ول 
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شوند؛ لذا هرچند این حکم عقلی )حجیت ظنون(، متفرع بر حکم شرعی  معتبر کشف می 
متفاوت    ی حکم  ی به مقدمات دلیل انسداد( است؛ ول مالی باتوجه )احکام مفروض به علم اج 

  ق ی با حکم شرعی اولیه مفروض است و در مقام امتثال آن حکم اولیه ایجاد نشده؛ بلکه طر
توان گفت این حکم عقل، در سلسله علل قرار دارد و لذا  کشف آن احکام اولیه است لذا می 

 صغری قاعده ملازمه وجود ندارد.  عنوان جهت بُعدی برای قرارگرفتن به ازاین
البته حتی اگر این حکم را به سبب متأخر بودن از حکم شرعی معلوم بالاجمال، در سلسله  

توان آن را صغرای قاعده ملازمه قرار دارد؛  بازهم می  ی ول  م؛یمعالیل احکام شرعی قلمداد کن
یت است  عمد رای محذورات متصور در مورد سلسله معالیل وجود ندارد؛ ز  را ی ز ه مشکل لغو

یتی حاصل نم در صورت کشف حکم جدید شرعی به   رای ز  شود؛ ی که در این مورد، لغو
عنوان حکم شرعی به شارع مقدس نسبت دارد  توان مفاد آن را به حجیت این طرق ظنی، می 

 برخلاف حالتی که این طریق معتبر نباشد که صرفاً از باب احتیاط، عقل حکم دارد.
 گیرینتیجه  .4
توان به دو دسته حکم در سلسله علل، مثل حسن عدل و حکم در سلسله  کم عقل را می ح 

بندی نمود. منظور از حکم عقل در سلسله علل،  معالیل مثل حسن امتثال اوامر مولا تقسیم
حکم عقل در ناحیه کشف حکم   ی عنی حکم عقل در غیر ناحیه امتثال حکم شرعی است؛ 

حکم عقل در راستای امتثال همان حکم  ی است و نه به ی که نه حکم شرعی قبلشرعی جدید
 موارد است. نیاز ا ریشرعی قبلی است. حکم عقل در سلسله معالیل غ

فرض پذیرش کاشفیت حکم عقل در سلسله علل از حکم شرعی و جریان قاعده ملازمه  بر   
یت،  در این سلسله این نکته را باید توجه داشت که حکم عقل در سلسله معالیل به  سبب لغو

عنوان صغری قاعده ملازمه قرارداده شود؛ لذا قاعده ملازمه در سلسله معالیل جاری تواند به نمی 
شده  شود. البته محذورات دیگری نیز برای عدم جریان قاعده ملازمه در سلسله معالیل مطرح نمی 

ل و معالیل  ازجمله تسلسل و دور که کلیت ندارد. برخی تطبیقات مهم حکم عقل در سلسله عل 
بحث تجری، مقدمه واجب، دوران بین تعیین و تخییر و انسداد هست. در تجری حکم عقل را در  
سلسله علل دانستیم و قاعده ملازمه را جاری دانستیم برخلاف حکم عقل در مقدمه واجب و دوران  

   .  تفصیل شدیم بین تعیین و تخییر. در مورد انسداد هم قائل به 
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